
«وفاق» اصلی وفاق
 با جامعه است

مذاکره نکــردن نبایــد بــه معنــای پایــان 
دیپلماسی هسته ای باشد. ایران می تواند اعلام 
کنــد که راه تعامل کارشناســی و با دو موضوع 
کلی، اما شفاف، نزد ســازمان های بین المللی 

مربوطه باز است:
۱- تعهد ایران به ســازمان های بین المللی 

برای عدم توسعه سلاح هسته ای  
۲- برداشــتن تحریم هــا ( تحریم هایی که با 
دســتور مستقیم رؤســای جمهور آمریکا وضع 
شــده و تعلیــق تحریم های کنگره به وســیله 

رئیس جمهور)
۳. مکانیسم بازگشــت به پیش از توافق در 

صورت نقض هر یک از موارد بالا.
مهم این است که هرگونه تعهد جدید ایران 
باید مشــروط به بند دوم باشــد. ایــن می تواند 
دســت ترامپ را در بــازی رســانه ای که خود 
شروع کرده اســت، ببندد. کارشناسان با دستور 
کار روشن، ســریع تر می توانند به نتیجه برسند. 
آنگاه است که اگر ترامپ یادداشت اجرائی خود 
را تبدیل به دستور اجرائی کند  یا اینکه بخواهد 
محدودیت های موشــکی بر ایران وضع کند، به 
دســت خود تیر خلاص را به ژســت مذاکره ای 
خویش شلیک کرده و آنگاه است که جمهوری 
اسلامی نشان داده است  برای رهایی مردم ایران 
از تحریم های غیرانســانی آمریکا تلاش خود را 

کرده است.
مسئله اصلی مذاکره نیســت، بلکه شروط 
تفاهم است. وزارت خارجه وظیفه دیپلماتیک 
خود را انجام بدهد؛ «وظیفه انقلابی» کار وزارت 

خارجه نیست.
مســئله اصلی این اســت که ایران و آمریکا 
بایــد درخواســت ها و شــروط شــفافی برای 
پایان دادن به چالش هســته ای داشــته باشند. 
ژست های ترامپ یا انکار ایران، موضوعی فرعی 
است. جان کلام این است: برای تصمیم گیری در 
این گونه چالش ها، ابتدا باید بر این تمرکز کرد که 
خودِ ما چه می خواهیم و بر این اساس برنامه ای 
عملیاتی (حقوقی، دیپلماتیک و رسانه ای) برای 

مواجهه تدوین کنیم.
آنچه  ما را از این برنامه عملیاتی دور می کند، 
تمرکــز بر اســطوره های تفســیر پذیر، الگوهای 
ذهنی چندپهلــو و نیت خوانی هــای غیردقیق 
اســت. نمی گویم به نیات، اسطوره ها و الگوها 
بی توجه باشــید، می گویــم تنها و تنهــا بر این 
مؤلفه تمرکز نکنید. این سبب می شود که خود 
را در لایه های تودرتویی از موضوعات درست و 
غلط یا توهم و واقعیت گرفتار کنیم و از برنامه 
عملیاتی حقوقی، دیپلماتیک و رسانه ای غافل 
شــویم. آنگاه که عرصه تدبیر از غبــار تردید و 
چشــم انداز نومیدی تیره و تار شود، به تصمیم 

نمی رسیم.
اکنــون وزن منازعات داخلی مــا در پرونده 
هســته ای بســیار اســت؛ تا جایی که به تخلیه 
ظرفیت عملیاتــی سیاســت گذاری ایران منجر 
شــده اســت. افراد بیش از آنکه بــه فکر حل 
مســئله باشــند، به فکر تخریب یا توجیه رقبای 
داخلی خود هســتند؛ و این نظام تصمیم گیری 
را علیــل می کند. بعضا هــم از ترس باختن میز 
ریاست، مَرکبِ موقعیت یا ردای حیثیت، از بیان 
تحلیل های خویش حذر می کنند. یعنی حواشی 
بر تحلیل و تفکر غلبه می کند و همه اینها سبب 
می شود تا ظرفیت عملیاتی دیپلماسی هسته ای 
کم شود.بنابراین، تلاش های رسانه ای، دیپلماتیک 
و حقوقی ایران باید بر همین امور تمرکز یابد، نه 
بر نیت خوانی ها، مشابهت ســازی ها یا بارکردن 
اختلاف هــای داخلــی بر این موضــوع؛ چرا که 
فقط ما را از تصمیم گیــری معطوف به عمل و 
از پیگیری عملیاتی برنامه هایمان باز می دارد. ما 
به ایــن ظرافت ها در روش و نظام تصمیم گیری 
خــود بی توجهیم. همه چالش ایران و آمریکا را 
در بازی چماق و هویج یا ضعف و قوت جلیلی-
ظریف یا ظرفیت چین و روســیه خلاصه نکنید؛ 
که اگر چنیــن کنید، نمی توانید تصمیم بگیرید و 

نمی توانید پروژه خود را به پیش ببرید.
می دانیــم که انتشــار هم زمان یادداشــت 
ریاســت جمهوری ترامپ با ژست مذاکره ای او، 
نشانه آشکاری از سیاست چماق و هویج است. 
می دانیم که نقش منافع پنهان و آشــکار مهم 
است. می دانیم که تیر توطئه از کمان دشمنی از 
هر سو روان است. اما تصمیم سازی باید مبتنی 
بر مطالبات روشــن حقوقی خودمان باشــد تا 
ترامپ را در گفتارها و ژست های راست و دروغ 
خــودش راهبری کنید و به پیــش ببرید. چیزی 
که او می گوید  در واقع حصاری اســت که برای 
خود می سازد و شما می توانید پروژه خود را در 
درون همیــن حصار جلو ببرید. حال می خواهد 
این پروژه صرفا رســانه ای یا دیپلماتیک باشد یا 
پیشــنهاد یک قرارداد حقوقــی بین المللی. اگر 
او می گوید ایران نباید بمب هســته ای داشــته 
باشــد، ایران هم صریحــا و بلافاصله از همین 

اظهــارات بهره برداری کند و همین 
اظهارات را به حصاری برای پیشبرد 
پروژه رسمی خود نزد سازمان های 

بین المللی تبدیل کند.

ســرمـقـالـه

یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳پایان دیپلماسی هسته ای؟
۱۷ شعبان ۱۴۴۶
۱۶ فوریه ۲۰۲۵

سال بیست ویکم
شماره ۵۰۵۱

۲۰ هزار تومان
۱۲ صفحه

واکاوی میانجیگری های موجود در احیای روابط ایران و سوریه و بازگشت دیپلماسی فعال بین دو کشوردوربرگردان تهران و دمشق

 محمدعلی سبحانی: قطر، گزینه  مناسبی برای میانجیگری بین ایران و سوریه است. دوحه با دمشق و تهران رابطه خوبی دارد که یک امتیاز است

بــرگزیـــده�هــا

 گفت وگوی احمد غلامی با محسن هاشمی گفت وگوی احمد غلامی با محسن هاشمی
 و فریدون مجلسی درباره «آینده ایران» و فریدون مجلسی درباره «آینده ایران»

ویدئو  این گفت وگو را در یوتیوب شرق ببینیدویدئو  این گفت وگو را در یوتیوب شرق ببینید

چرا مذاکراتچرا مذاکرات
 همواره شکست خورده همواره شکست خورده؟؟

مشارکت سیاسی حلال مشکلات اقتصادی است

در قلمرو قدرت، بازی ترامپ و پوتین

حمیدرضا حاج بابایی، نایب رئیس مجلس شــورای اسلامی، چند روز پیش 
درباره ضرورت هرچه باشــکوه تر برگزار کردن راهپیمایی یوم االله ۲۲ بهمن گفته 
بود برای اینکه بتوانیم تحریم ها و حلقه ننگین گرانی و تورم را درهم بشکنیم و 
مردم ما زندگی بهتری داشته  باشند، باید در این مراسم حضوری گسترده داشته  
باشــیم. بی تردید حضور مردم در صحنه و نقش آفرینی آگاهانه آنان در تحولات 
اجتماعی، یک سرمایه بزرگ و ارزشمند ملی است. حماسه بزرگ و ماندگار سوم 
خرداد و آزادسازی خرمشــهر مظلوم و سال ها بعد حماسه ماندگار دوم خرداد 
و حضور گســترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری که بالاترین نرخ مشارکت 
سیاســی را از سال ۵۸ تاکنون محقق کرده اســت، همه و همه در سایه حضور 
پربرکت مردم در میدان شــکل گرفته و خلق شده اند. از این رو ایرادی بر سخنان 
حاج بابایی وارد نیست. اما در نگاهی عمیق تر و به ویژه با تأمل در مواضع و رفتار 
سیاسی ایشان و همفکران شان، نکات متعددی درباره همین چند جمله ایشان به 

ذهن خطور می کند که در زیر به چند مورد اشاره می کنم:
۱. حاج بابایی در شــرایطی سه عبارت تحریم، تورم و زندگی مردم را کنار هم 
می گذارد که در  ســال های گذشــته همفکرانش بارها و بارها با عباراتی از نوع 
«تحریــم نمنه دی» بر بی اثر بودن تحریم پای فشــرده و همواره عامل بروز تورم 
و دشــواری های معیشتی را سوء تدبیر مســئولان (البته مسئولان دولت قبلی!) 
معرفــی کرده  اند و نیز هر فردی  که همفکران او را به دامن نزدن بر آتش تحریم 
توصیه می کرد، با اوصافی نظیر ترســو، نفوذی و غرب گرا می نواختند. اما اینک 
فحوای ســخنان او این است که تحریم عامل تشدید تورم شده  و در سایه این دو 
پدیده شــوم، معیشت مردم مختل شده  است. پس باید گفت حق با همان افراد 

دلسوز و دوراندیش بوده  است.
۲. حاج بابایــی بــه رابطه نزدیک بیــن میزان حضور مردم و کاهش شــدت 
دشواری های معیشــتی اشاره می کند. مخاطب خواهد پرسید مگر در سال های 

پیش چنین حضوری در کار نبود که این دشواری ها بروز کرده اند؟ و قطعا نتیجه 
خواهد گرفت کــه وی درباره این رابطه اغراق می کند. چنین قضاوتی آنان را به 
سمت این باور هدایت خواهد کرد که دل مشغولی امثال ایشان، نه حل مشکلات 

معیشتی مردم، بلکه بهره برداری سیاسی از همراهی مردم است.
۳. ســخنان حاج بابایی این توقع برحق را برای مــردم ایجاد خواهد کرد که 
اینک که مراسم بزرگداشت روز ۲۲ بهمن با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد  و مردم 
به اصطلاح کم فروشی نکردند، مســئولان هم کم فروشی نکنند  و در نتیجه باید 
مطابق وعده او، دشــواری های معیشــتی رو به کاهش بگذارد   و تورم دورقمی 
لجام گســیخته گریبان مردم دردمند را رها کند. نکته شــایان تأمل این است که 
گوینده در اســتدلال خود، نه شــرط دیگری مطرح می کنــد  و نه به وقفه زمانی 
طولانی اشاره می کند. پس مردم محق خواهند بود  مدعی وی شوند. درست مثل 
سیاست مداری که به مردم وعده می دهد  اگر او را انتخاب  کنند، فلان امکانات را 
برایشان فراهم خواهد کرد. بدیهی است در صورت محقق نشدن این وعده، مردم 

خود را بازی خورده خواهند دانست.
۴. حاج بابایی می گوید حضور مردم مهم اســت و می تواند حلال مشکلاتی 
بزرگ باشــد. درحالی کــه اتفاقا همفکران او در ســال های گذشــته بزرگ ترین 

بی اعتنایی ها را به حضور مردم داشته  و با محدود کردن حق انتخاب مردم، حضور 
آنان در انتخابات را به حداقلی نگران کننده رساندند.  طرفه اینکه آنان نه تنها از این 
خانه نشینی مردم نگران نشده اند، بلکه حتی گاه و بیگاه شادمانی خود را هم ابراز 
کرده اند؛ زیرا این خانه نشینی موجب شده  همفکران آقای حاج بابایی با کمترین 

رأی عنوان نمایندگی مردم را کسب کرده و راهی خانه ملت  شوند.
۵. برخی همفکران حاج بابایی، به شهادت مواضعی که در چند سال گذشته 
گرفته انــد، تفاوتــی جدی بین دو شــیوه حضور مردم در صحنه قائل هســتند؛ 
آنان از حضور در راهپیمایی ها و تجمع ها  بیشــتر از حضور  پای صندوق های آرا 
ذوق زده می شــوند. بهترین شــاهد این مدعا، این است که چند سال پیش وقتی 
رئیس جمهوری وقت از امکان برگزاری همه پرســی بر اســاس اصل ۵۹ قانون 
اساسی ســخن گفت، چنان زبان به طعن و لعن او گشــودند که گویی مرتکب 
ذنب لایغفر کفرگویی شده  است! درحالی که همان موقع هم حضور شکوهمند 
مردم پای صندوق همه پرســی می توانست حلال مشــکلات و سرمایه ای برای 
آینده کشــور باشد. گفتنی اســت همان زمان روزنامه ای که مواضعی نزدیک به 
ایشان دارد، به دنبال برگزاری شکوهمند راهپیمایی ۲۲ بهمن آن سال و در جواب 

رئیس جمهوری وقت، تیتر زد که  «این هم رفراندوم»!
شــاید علت انتخاب این سیاســت یک بام و دو هوا از ســوی این افراد، قابل  
مصادره بودن تجمعاتی از نوع راهپیمایی باشد؛ زیرا بسیار دیده  می شود که آنان 
نظرات خود را به عنوان خواسته های مردم بیان می کنند، درحالی که همان مردم 
روح شان هم خبر ندارد. نگارنده فقط می تواند امیدوارانه و صبورانه منتظر روزی 
باشد که سیاسیون و قدرتمندان کشور به اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنه 
تحولات اجتماعی پی برده  و بــا صداقت هرچه تمام تر، در محضر ولی نعمتان 
خــود قــدردان پاکی، صفا و صمیمیــت آنان بــوده و خود را خــادم و نه قیم 

مردم بدانند.

رســانه ها نوشــته اند که ترامپ و پوتین به مدت ۹۰ دقیقه راجع به مسائل مهم جهان 
و منطقــه مذاکــره کرده اند، حاصــل این مذاکره قطعــا دیدار دو رهبــر قدرتمند جهان را 
در آینــده ای نزدیک رقم خواهــد زد و پیامدهای مثبت و منفی بــرای جهان در بر خواهد 
داشــت. نکته قابل توجه در آن دیدار، بررســی و ارائه راه حل برای پایان جنگ روســیه و 
اوکراین است. ترامپ می گوید روســیه می تواند زمین هایی که از اوکراین تصاحب کرده به 
خاک خود ضمیمه کند، چون جنگیده و ســربازان زیادی را از دســت داده است، چیزی که 
اوکرایــن و اروپا تا دیروز در کابوس می دیدند، اکنون می خواهــد تحقق پیدا کند. به دنبال 

آن اوکراین همچنان پشــت دروازه های ناتو سنگر خواهد گرفت و فقط بدون دردسر و با ملایمت وارد اتحادیه 
اروپا خواهد شــد و اتحادیه اروپا با آغوشــی بــاز اوکراین را خواهد پذیرفت و در بازســازی آن درنگ نخواهد 
کرد تا از یک حکومت اقتدارگرای رقابتی به دموکراســی بدل شــود، بخش وســیعی از خاک حاصلخیزش از 
آن کشــور جدا خواهد شــد و به ازای آن از مخمصه های پوتین و روســیه دور خواهد مانــد. پوتین زیرکانه از 
مخمصــه و دامی که برایش پهن شــده بود، خلاصی خواهد یافــت، اما امتیازاتی را بایــد بدهد، گرچه برای 
دادن این امتیازات برخلاف ترامپ هیچ ســروصدایی نمی کند ولی به شکلی مرموزانه منافع خودش را دنبال 
می کند، دوباره کارت ایران و خاورمیانه در میان اســت. جمهوری اسلامی ایران سیاست هوشمندانه ای را باید 
اتخاذ کند، وقت و زمان مناســب برای گفت وگو و مذاکره با اتحادیه اروپاســت. اروپای ناراضی و خشمگین از 
ترامپ با نرمش سیاســت خارجه جمهوری اســلامی ایران، ممکن است مکانیســم ماشه را دوباره در زیر میز 

پنهان کند و با ترامپ در این زمینه همراه نشــود یا حتی تخفیفاتی در تحریم ها برای ایران 
قائل شــود، پس اتحادیه اروپا همانند بســیاری از کشورهای دیگر مطمئنا از ترامپ راضی 
نیســت و حتی به شــدت نگران نیز به نظر می رســد. پوتین در تحقق اهداف و منافع ملی 
خود برای بلااثرکردن تحریم های آمریکا علیه کشــور ما هیچ حساسیتی ندارد و با صبوری 
تمام نظاره گر خواهد بود. سیاســت خاورمیانه ای ترامپ تا اندازه ای مشخص است؛ دادن 
باج ســبیل به رژیم اســرائیل، این سیاست و عرق کورکورانه نســبت به آن رژیم به خاطر 
مقابله با سیاســت تهاجمی جبهه مقاومت است که کیان رژیم اسرائیل را تهدید می کند، 
چراکه رابطه اعراب با اســرائیل در حال عادی شــدن بود، این جبهه مقاومت بود که تمام مفروضات را به هم 
ریخت و موجب شــد سیاست های جدیدی در منطقه ایجاد شود. در این زمینه شکی نکنید که ترامپ با پوتین 
همراهی خواهد کرد تا به یک نتیجه مورد رضایت برســند. ترامپ به کشــور ما دست اندازی نخواهد کرد اما 
ممکن اســت رژیم اسرائیل را در این زمینه مجهز به پیشــرفته ترین سیستم لجستیکی و فناوری کند . روسیه و 
پوتین به هیچ وجه اقدام عملی در مقابل رژیم اســرائیل انجام نخواهد داد، گرچه در ظاهر چنین اقداماتی را 
محکوم می کند، اما بدانیم در این ماجرای غیرقابل پیش بینی تنها هستیم. فعلا یار و همراه قدرتمندی در نظام 
بین الملل نداریم، فقط در داخل باید آستانه رضایت مردم را افزایش دهیم، این افزایش رضایت و اعتماد فقط 
با شــعار وفاق ملی میسر نمی شود، مردم تحقق وعده ها را می خواهند، حل مشکلات کلان اقتصادی و بهبود 

شرایط زندگی را خواستارند.
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پربیراه نیســت اگر گفته شود که سیاست ورزی 
دچار آفتی بســیار مخرب شــده و ایــن آفت، 
سیاســت ورزی را تهــی از معنی کرده اســت، 
چراکه، به بیانی کاربردی، «معانی برایند و تابع 
کارکرد پدیده ها برای انسان ها هستند». بنابراین، 
در شــرایطی که پدیده ها «کارکرد تعریف شده» 
خود را از دســت می دهند، لاجرم تهی از معنا 
می شــوند. بنا بر شواهد بســیار، سیاست ورزی 
یکی از پدیده هایی اســت که تهی از معنا شده 
است. شاید بتوان تهی شــدن سیاست ورزی را 
به شــکلی قابل درک و شــفاف تر با طرح یک 
پرسش نشــان داد. چرا انبوه تشکل ها، احزاب 
(حزبچه هــا)، انجمن ها و... توانایی تأثیرگذاری 
بــر عملکرد ناکارآمد و نامطلوب ســاختار ها و 
نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ســاز را ندارند؟ 
مختصر، شفاف و کاربردی ترین پاسخ می تواند 
این گونه بیان شــود؛ فعالان سیاســی در انواع 
تشــکل ها، احــزاب و... «سیاســت ورزی را یک 
امتیــاز و نه یک مســئولیت تلقــی می کنند». 
به منظــور درک «آفت سیاســت ورزی (تلقی 
سیاســت ورزی به مثابه امتیاز و نه مسئولیت و 
وظیفه)، تبیین بســیار مختصر، کلی و کاربردی 
از مفاهیم سیاســت، مســئولیت، امتیاز و آفت 
(سیاســت ورزی)؟    سیاســت  می شــود.  ارائه 
بــه کاربردی تریــن بیــان، معطوف بــه «تدبیر 
راهکارهایی برای تحقق انــواع نیازها، اهداف 
و... (فــردی و جمعــی) مبتنی بــر درک عینی 
شرایط، امور و محیط زیســت است». در قرون 
پیشــین در برخــی کشــورهای عقب مانــده و 
دارای حکومت های وابسته در جهان معاصر، 
سیاست ورزی، تدبیر راهکار برای تحقق منافع 
و اهداف فردی تلقی می شد . یقینا در این موجز 
سیاست (سیاســت ورزی) معطوف به منافع و 

امور جمعی مد نظر است.
مســئولیت؟ بــه بیانــی کاربردی، مســئولیت 
معطوف به رفتار و پیامدهــای احتمالی رفتار 

انسان هاست. به طور کلی مفهوم 
مسئولیت ممکن است به دو شکل 
«اختیاری و تحمیلی» ظهور و بروز 

پیدا کند. 

یـادداشـت

دوگانه مسئولیت و امتیاز
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:    گفت و گو های آمریکا و اوکراین بدون حصول توافق به پایان رسید؛ مذاکرات بی نتیجه در مونیخ    جنجال رئیس جمهور آرژانتین در بازار ارز دیجیتال

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
گزارش «شرق» از نشست اورژانس تهران

یادداشتی درباره  «بندر فِیلی»، آخرین رمان بختیار علی

برای مسئولان اصفهان از این پل به آن پل فرج است

آزمون روان سنجی از نیروهای 
اورژانس گرفته می شود

ادبیات علیه فاشیسم

عواقب نظارت دولتی
 بر بارداری زنان

سی وسه سلیقه برای 
ورود زنان به ورزشگاه!
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کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

کیکاوس پورایوبی

کورش الماسی

نگاه
راه خروج از بن بست مذاکرات  
آفت زدایی از دیپلماسی است

 ناصر نوبری


